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Abstract 

Abdullah Moseli, the Salafi author of the book Even if he is not deceived, claims in 
one of the parts of his book that the Shiites consider the general Sunnis to be Nasebi 
and enemies of the Ahl al-Bayt. As in other parts of his book, here too he cites some 
narrations and sayings of the Shia elders in the field of considering Sunnis to be 
Nasebi, but none of those words are complete in proving Moseli's claim, and each 
refers to a different discussion. Therefore, in a critical-analytical approach, the 
following article aims to explain the meaning of the hadiths, examine their 
documents, and study the sayings claimed by Moseli, while proving that the body of 
Sunnis enjoys the love of the Ahl al-Bayt from the point of view of Shiite scholars. 
In addition, if a statement from a Shia elder is given that explicitly considers all 
Sunnis to be enemies of Ahl al-Bayt, which is exactly the same as Moseli's claim, it 
should be known that this statement is his own personal position and should not be 
generalized to all Shias. Therefore, Moseli's claims in this field are not general.. 
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بیت در دیدگاه عموم  سنت از محبت اهلبرخوردار دانستنِ اهل 
 علمای شیعه در نگاه نقادانه به کتاب موصلی

 

 کارشناسی ارشد مؤسسة مذاهب اسلامی، ایران محمدجعفر میلان نورانی
  

العالمیه، واحد اصفهان، اصلافهان،   المصطفيجامعةدانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی  فرمجید کیهان
 ایران

 چکیده

کند شیعیان عموم هاي کتاب خود ادعا میعبدال موصلی نویسندة سلفی کتاب حتی  ننخدع، در یکی از قسمت

هاي کتابش، در اینجا نیز به برخی روایات و د. وي مانند سایر بخشداننبیت می سنت را ناصبی و دشمن اهلاهل 

یـک از آن سـخنان در   واقـع، هـیر   کند کـه بـه  سنت استناد می سخنان بزرگان شیعه در زمینة ناصبی شمردن اهل

دانـد  اثبات ادعاي موصلی تمام نیستند و هریک ناظر به بحثی دیگرند. بنابراین، نوشتار پیش رو خود را بـرآن مـی  

بیـت از دیـدگاه علمـاي     سـنت از محبـت اهـل    ـ تحلیلی، ضمن اثبات برخورداري بدنة اهلدر رویکردي انتقادي

ها و مطالعة اقوال مورد ادعاي موصـلی بپـردازد. ضـمن اینکـه     شیعه، به توضیح منظور روایات، بررسی سندي آن

بیت دانسته، دقیقاً ناظر به ادعاي  را دشمن اهل سنت اگر سخنی از بزرگان شیعه آورده شود که صراحتاً تمام اهل

موصلی نیز باشد، باید دانست این سخن، موضع شخصی خودِ اوست و نباید آن را به کـلّ شـیعیان عمومیـت داد.    

 لذا ادعاهاي موصلی در این زمینه کلیت ندارد.

 محسن، ناصبی، متوکل.عبدالله موصلی، تیجانی، آل ها:کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مقدمه2
نواصـب در  »موصلی از نویسندگان فعال در عرصة نقد شیعه است که یکی از مباحث کتـابش را  

است و با این ادعـا کـه همـة شـیعیان بـه تبـع       نامیده« سنت و جماعت هستند نظر شیعه، همان اهل
دانند، مبادرت به ذکر چند روایت و سـخن علمـاي   بیت می سنت را دشمن اهل بزرگانشان، اهل

اسـت، ولـی هریـک از اقـوالر افـراد      جمله آقایان معل ، آل محسن و دکتر تیجانی نموده شیعه، از
سنت نیستند. ایـن   گري به کل اهلهستند و درصدد تعمی  ناصبی اي خاصنامبرده، ناظر به قضیه

بیـت و دوسـت خـود     سـنت را دوسـت اهـل    نوشتار فرض را بر این گرفته که بدنة شیعیان، اهـل 
توان همین رویکرد را نیز همگانی دانست، ولی در هر صورت، نگاه غالـب  رچه نمیدانند. اگمی

 سازد.اي به این کلیت وارد نمیهمین است و موارد خلاف عموم، ضربه

از آنجا که جریان وهابیت درصدد است شیعیان را صاحب تفکـري تکفیـري معرفـی نمایـد،     
سـنت اسـتناد    مبنـی بـر مسـلمان نبـودن اهـل     در این راستا، به سخنان برخی از نویسـندگان شـیعه   

سنت را نسبت به شـیعیان بـدبین سـازد. کتـاب موصـلی نیـز همـین هـدف را پـی           کند، تا اهلمی
بـرد.  است و از سخنان برخـی از بزرگـان شـیعه در راسـتاي اثبـات ایـن موضـوع بهـره مـی         گرفته

ینکه عموم علمـا و مـردم شـیعه،    بیند ضمن تأکید بر ارو خود را موظف می بنابراین، نوشتار پیش
دانند، خاطرنشان سازد مطالبی که آقاي موصلی از آثـار علمـاي   بیت می سنت را محب اهل اهل

کننـد و درصـدد بیـان موضـوعی دیگرنـد و یـا نظـر        شیعه ذکر کرده، یا منظور وي را اثبات نمی
 اند و ارتباطی به سایر شیعیان ندارند.شخصی خود آن نویسنده

 توان به آثار زیر اشاره نمود:نة پیشینة تحقیق میدر زمی

چهـارمین  «. بیـت در اشـعار عبـدالرحّمان جـامی     بازنمایی حـبّ اهـل  (. »۱1۴۸ـ مهدوي، زینب. )
 .هاي کاربردي علوم انسانی اسلامیالمللی پژوهشکنگرة بین

بیـت از   هـل مناقـب ا طالب در کتـاب  بن أبیبررسی مناقب علی(. »۱1۴۶ـ شرافت، سید محسن. )
کنگرة بازخوانی ابعاد شخصـیتی  «. اثر سید محمدطاهر سیدزاده هاشمی شافعی سنت دیدگاه اهل

 .امیرالمؤمنین علی

درَُر بیت؛ مطالعة موردي  سنت دربارة اهل هاي اهلمناقب نگاري(. »۱1۴۴آبادي، حسین. )ـ نعی 
 .۸. د ۱0. ش بیت پژوهی اهلسیره«. السمت فی خبر السبت
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نامـة نقـد وهابیـت    پـژوهش «. گـري هاي تاریخی ناصـبی بررسی ریشه(. »۱1۴1کوثري، احمد. ) ـ
 .۱۸. ش ۹. س منیر سراج

زادگی مسلمانان از نگاه شیعه با نظر نقادانه بـه  اثبات حلال(. »۱1۴۶ـ میلان نورانی، محمدجعفر. )
 .هاي سلفیپژوهی و جریانپایگاه تخصصی وهابیت«. کتاب موصلی

اثبات حقانیت قیام امـام مهـدي بـا نظـر نقادانـه بـه کتـاب        (. »۱1۴۴ن نورانی، محمدجعفر. )ـ میلا
 .1۱. ش صراط«. موصلی

سـنت از   اما آنچه در این نوشتار بررسی و نقد خواهد شد، مواضع وي دربارة ناصبی دانستن اهل
 سوي شیعه در کتاب موصلی است.

 «نصب». تعریف واژة 1
ی، نیاز به دو بحث مقدماتی وجود دارد. بحث نخسـت، واکـاوي لغـتِ    قبل از ورود به بحث اصل

دشـمنی بـا امـام    »را بـه معنـاي   « گـري ناصبی»و « نصب»دانان عرب، است. لغت« نصب و ناصبی»
هستند که دشمنی با امـام علـی را    نواصب، کسانی»نویسد: منظور میاند؛ از جمله ابندانسته« علی

« متدینان به بغض علـی »بیدي نیز آنان را (. ز7۸1: ۱ق.، ج ۱۹۱۹نظور، مابن« )انددین خود دانسته
(. همچنین، تعریفی که زمخشـري  ۹1۸: 1ق.، ج ۱۹۱۹مرتضی زبیدي، است )ر.؛؛ معرفی کرده

ناصبی، کسی است که با امـام  »نویسد: هاي قبل عمومیت دارد. وي میآورد، نسبت به تعریفمی
(. حال، چه این دشمنی ورزیـدن از روي اعتقـاد و   ۸1۸م.: ۱۴7۴)زمخشري، « علی دشمنی بورزد

باشد و چه از روي مصـالح سیاسـی و امثـال آن. در ایـن میـان، تعریـف طریحـی، دیگـر         « تدین»
بیـت و   ناصبی، کسی است که یا با خود اهـل »نویسد: دان عرب نیز قابل تأمل است. وي میلغت

، ۱17۸)طریحی، « هستند، اظهار دشمنی کند بیت لیا با دوستداران آنان، از آن حیث که پیرو اه
 (.۱71: 1ج 

شـود، ایـن اسـت کـه در ناصـبی نامیـدن یـک        لذا آنچه که در کلام این دانشمندان دیده می
شخص، ملا؛ این است که وي به هر شکلی که بتواند، دشمنی خود را با امام نشان دهـد. پـس   

یا زیر سؤال بردن فضیلتی که اجماعی بین فریقین کارهایی مثل برتري دادن فرد دیگري بر امام، 
گري قرار گیرد، چون این کار، نه به لحا  لغـوي، نـه   نیست، نباید جزء ملاکات و عوامل ناصبی

دانان عرب بود. حـال، بایـد   این نظرات لغتآید. به حساب نمی« دشمنی ورزیدن»از دید عرفی، 
براي نمونـه، عسـقلانی، محـدث    ه نظري دارند؛ چ« ناصبی»دید دیگر دانشمندان دربارة محدودة 
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کسی که گمان کند امام علی در قتل خلیفة سوم دسـت داشـته، یـا    »نویسد: سنت می مشهور اهل
(؛ یعنـی تعریـف   ۹۸۶: ۶، ج ۱11۸حجـر عسـقلانی،   )ابـن « حتی به آن کمک کرده، ناصبی است

در بسـتر  « ناصـبی »مفهـوم   شود و حـاکی از ایـن اسـت کـه اساسـاً     وي در فضایی سیاسی معنا می
 است.اتفاقات مربوط به قتل خلیفة سوم شکل گرفته

قـدح و دشـمنی   »توان به مرحوم بحرانی اشاره کرد که ملا؛ نصب را از علماي شیعه نیز می
 (.111: ۱1ف.، ج ۱۹0۸عصفور بحرانی،  داند )ر.؛؛ آلمی« با امام علی

بـا امـام علـی را    « دشـمنی »ی اسـت کـه راه   کس« ناصبی»شود، هاي فوق فهمیده میاز تعریف
انتخاب کرده باشد و در این راه، با ذریه و پیروان ایشان، از آن لحا  که رهرو، مطیع و دوستدار 

تـوان بـه دو   آن حضرت هستند، عداوت بجوید. همچنین، دربـارة مصـداق و حکـ  ناصـبی، مـی     
ناصبی، کسی است که با همـه  »وید: گاشاره کرد. وي در جایی چنین می )ره(جمله از امام خمینی

خمینـی،  « )بیت ابراز دشمنی کند و به این دشمنی نیز متدین باشد؛ مثـل خـوارج   یا با یکی از اهل
 گوید:(. همچنین، در موضع دیگر می۹۶1: 1ق.، ج ۱۹1۹

ا ند و نجس بودنشان مشروط به این ـ نجسها را لعنت کندها و خوارج ـ که خدا آن ناصبی»
که آنان نیـز انکـاري داشـته باشـند کـه بـه انکـار رسـالت برگـردد. همچنـین، شـیعة غیـر              نیست

ها، دشمنی و ناسزاگویی نسبت به سـایر  هاي شیعه، در صورتی که از آناثناعشري از دیگر فرقه
ها ندارند، اظهار نشـود پاکنـد و اگـر اظهـار کردنـد، مثـل سـایر        امامان که اعتقادي به امامت آن

 (.1۱1: ۱ق.، ج ۱۹1۸همان، « )ستندها هناصبی

را کـه بـه   « خـوارج »توان ذهبی را نام برد که صـراحتاً  از میان علماي اهل سنت نیز می
ق.، ج ۱۹0۸ذهبی، نامد )ر.؛؛ دادند، ناصبی و خارج از دین میامام علی نسبت کفر می

صـداق  اي از نظـرات علمـاي فـریقین، در تعریـف، حکـ  و تعیـین م      (. این گوشـه 170: 7
 بود.« ناصبی»

 . معرفي اجمالي موصلي و کتابش3
بحث مقدماتی دوم نیز توضیحی کوتـاه دربـارة موصـلی و نوشـتة اوسـت. عبـدال الموصـلی، از        

اسـت. ایـن   نوشته الشيعةحقيقةحتی  ننخدع: نویسندگان معاصر ضدّ شیعی است که کتابی به نام 
انـد.  رد که در چهار فصل عمـده قـرار گرفتـه   اي مباحث متعددي داصفحهکتابر حدوداً دویست
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توان چنین نام برد: تقیه در نزد شیعه، عقاید شیعه دربارة اسلام و مسلمانان، هاي مزبور را میفصل
 اي به برادران مسلمان.حقایق دیگري دربارة شیعیان، و نامه

تـوان  م نیز که میدهد، در فصل دودر فصل اول، وي عقیدة شیعه به تقیه را مورد نقد قرار می
کنـد  هاي متعدد و با بیانات گوناگونی ادعا مـی ترین فصل کتاب دانست، در بخشآن را چالشی

دانـد و ادعاهـایی از ایـن قبیـل.     سنت است و خون و مال آنان را حـلال مـی   که شیعه دشمن اهل
قـرار   واردشـده مـورد بررسـی    )عـج( همچنین، در این فصـل، احـادیثی را کـه دربـارة امـام مهـدي      

ــه یکــدیگر  دهــد. در فصــل ســوم، مبــاحثی درج شــده مــی انــد کــه از ارتبــاط کمتــري نســبت ب
کند نصّی بر خلافت امام علی وجـود دارد و... . در فصـل   برخوردارند؛ مثلاً اینکه شیعه گمان می

سنت را از تقریب با شیعیان برحذر بدارد. لذا از آنجا کـه ایـن    کوشد اهلچهارم ه  نویسنده می
تاب تمام توان خود را بر حمله به عقایـد و علمـاي شـیعه بـه کـار گرفتـه، و در انتهـا نیـز سـعی          ک
 رسد.سنت را از شیعیان دور کند، نقد مطالب این کتاب  زم به نظر می کند اهلمی

 . بررسي ادعاهای موصلي4
سـنت   لدر ادامه، سخنانی کـه موصـلی از آثـار نویسـندگان شـیعه در زمینـة ناصـبی شـمردن اه ـ        

 است، بررسی خواهد شد.آوري نمودهجمع

 )ع(. ناصبي بودن ابوحنیفه در کلام امام صادق5
کنـد  نقـل مـی   کافیسنت در نگاه شیعه، در ابتدا حدیثی از  موصلی براي اثبات ناصبی بودن اهل
 شود:نقل می بحارکه ترجمة آن از یکی از مجلدات 

از ابوجعفر صائ  نقل نمود که( محمدبن  بن علیبن ابراهی  از پدرش از حسنعلی»)
مسل  گفت: خدمت حضرت صادق رسیدم و ابوحنیفه نیز آنجا بود. عرض کـردم: آقـا   

ام. فرمود: خواب خود را بگو که معبرّ خـواب اینجاسـت. اشـاره بـه     خواب عجیبی دیده
د و ام شدم. ناگهـان زنـ  بیـرون آم ـ   ابوحنیفه نمود. گفت : در خواب دیدم که وارد خانه

مقدار زیادي گردو را شکست و بر سـر و صـورت مـن پاشـید. از ایـن خـواب تعجـب        
کردم. ابوحنیفه گفـت: تـو بـا بسـتگان زنـت کـه اشـخاص پسـتی هسـتند، دربـارة ارث           
اختلاف خواهی داشت و پس از ناراحتی زیاد، بـالأخره سـه  خـود را خـواهی گرفـت      

فتـی، و ابوحنیفـه رفـت. گفـت :     شاءال. حضرت صادق فرمود: به خدا قس ، خـوب گ ان
خوشـ  نیامـد. فرمـود: خـدا نـاراحتی را برایـت        "ناصـبی "فدایت شوم، من از تعبیر این 
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ها موافق تعبیر ماست. جواب خواب تو ها یکی نیست و نه تعبیر آننیاورد. تعبیر ما با آن
هـرة  گیـري و از او ب آن نبود. عرض کردم: پس تعبیر آن چیست؟ فرمود: تو زن دوم می

کنـد؛ زیـرا پوسـت،    پاره میهاي تو را پارهفهمد و لباسبري. همسرت ه  میجنسی می
بن مسل  گفت: به خدا قس ، فاصلة تعبیر و ظهور خواب، تـا روز  لباسر مغز است. محمد

جمعه بیشتر طول نکشید. صـبح جمعـه مـن در خانـه نشسـته بـودم. زنـی رد شـد و از او         
ردم که او را بیاورد. غلام آن زن را آورد و داخل خانـه  خوش  آمد. غلام خود را امر ک

نمود و من ه  از او بهرة جنسی بردم. همسرم متوجه جریان شد و وارد اتاق گردید. زن 
ام را کـه در  هـاي تـازه  دوم که فرار کرد و از در خارج شد، مـن تنهـا مانـدم و او لبـاس    

ق.، ج  ۱۹1۴و کلینـی رازي،   ۱۴۹: ۱1۴۶)مجلسـی،  « پـاره کـرد  پوشیدم، پارهعیدها می
۱۸ :۸۸۴.) 

 . بررسي روایت6
، طریـق دیگـري بـراي آن یافـت     کافیابتدا باید گفت که این روایت غیر از این سند مذکور در 

اي کـه دربـارة راویـان ایـن سـند انجـام گرفـت، مشـاهده شـد          اسـت. همچنـین، در مطالعـه   نشده
ق.، ج ۱۹1۸است )ر.؛؛ مرتضی، « بن سعیدمحمدبن الحسین»اش که نام اصلی« ابوجعفر صائ »
است. عبارتی کـه دربـارة وي بـه کـار رفتـه، چنـین اسـت:        (، غیر قابل اعتماد معرفی شده۸۴۸: 1
« بن هاشـ  ابراهی »(. ضمن اینکه یکی دیگر از راویان نیز ۸01: 1، ج ۱1۹1)حلی، « ضعیفٌ جداً»

( و ۱۴: ش ۱۸، ج ۱1۸۸)نجاشـی،  « دارد در او نظر و تأمل وجـود »است که بنا به ادعاي نجاشی، 
را جبران کند. بنابراین، روایت بـه  « مورد تأمل بودن»کثرت روایت از یک راوي نیز نتوانسته این 

فکران موصـلی نیـز دربـارة    واسطة این دو شخص، ضعیف است. ضمن اینکه متقابلاً برخی از ه 
هاشـمی،  و  ۱00ـ ـ۴۶: ۱۹10مـالکی،  ؛ انـد )ر.؛ انگیـزي نوشـته  اهانت به ابوحنیفه، سخنان تأمـل 

 ؛ پاورقی(.7۴و  7۶، ۱7: ۱1۴۹

 . ناصبي بودن ابوحنیفه از نظر شیخ مفید7
موصلی در ادامة روایت، براي اینکه عموم علماي شیعه را تابع این روایت معرفـی کنـد، از شـیخ    

 .(۹۸تا: دانست )ر.؛؛ موصلی، بیکند که ابوحنیفه را ناصبی میمفید نیز نقل می
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 نقد
تـألیف شـیخ مفیـد اسـت.      المسـائل الصـاغانیه  کنـد،  منبعی که موصلی براي این ادعا معرفی مـی 

اسـت، ولـی   توان انکار کرد که شیخ در این کتاب، انتقادات علمی بسیاري به ابوحنیفه نمودهنمی
اي انجام شد، هرگز دیـده نشـد کـه    صفحه ۱70در جستجوي مفصلی که در این کتاب کوچک 

، حتی یک بـار هـ    "ناصبی، نواصب و نصب"وحنیفه را ناصبی نامیده باشد و اساساً الفا  شیخ، اب
، عبـارتی  تفسیر قرآن مجیـد است! ولی در کتاب دیگر شیخ، موسوم به در این کتاب به کار نرفته

و من عباراتی برخلاف ابوحنیفه که امام و مقتداي ایـن شـیخ ناصـبی،    »است: به این صورت آمده
رسد موصلی در این نقل (. لذا به نظر می1۶۸ ق.: ۱۹1۹)مفید، « کن انی است، نقل مییعنی صاغ

نامیده، به  "ناصبی"است و از اینکه شیخ مفید صاغانی را در یکی از آثارش قول دچار اشتباه شده
اسـت و اشـتباه دوم ایـن اسـت کـه وي      دانسـته  المسـائل الصـاغانیه  اشتباه منبع این سخن را کتاب 

است، در حالی که شیخ دربارة ابوحنیفه چنین تعبیري به گري را به ابوحنیفه دانستهب ناصبیانتسا
است. با این حال، اگر در کلام یکـی از  است و صرفاً دربارة صاغانی این تعبیر را آوردهکار نبرده

ر گري منتسب شـده، بایـد ابتـدا دلیـل وي ب ـ    سنت به ناصبی شیعیان دیده شود که شخصی از اهل
این ادعا را دید و اگر این نتیجه به دست آمد که شیخ در ادعاي خـود، مبنـی بـر ناصـبی دانسـتن      

اسـت.  را مد نظر داشت و طبق آن وي را ناصبی نامیـده « ناصبی»صاغانی، تعریف مشهور از واژة 
است و گري در صاغانی وجود داشتههایی از ناصبیپس اشتباه از شیخ مفید نیست و حتماً ملا؛

هایی وجود نداشت و شیخ دچار اشتباه شده بود، باید دانسـت کـه عمـوم شـیعه     اگر چنین ملا؛
 توان به صورت موجبة کلیه، تمام شیعیان را داخل در این حک  دانست.نظر دیگري دارند و نمی

 . ناصبي بودن ابوحنیفه در کلام سید جزایری8
کنـد. جزایـري   ي نیز در این زمینه اشاره مـی ال جزایرموصلی در ادامة ادعاهایش، به کلام نعمت

 نویسد:می

را بــر ابوحنیفــه اطــلاق  "ناصــبی"بیــت و یــاران خــاص ایشــان، لفــظ  امامــان اهــل»
ورزید، بلکه به ایشان اظهار بیت دشمنی نمی تنها آشکارا با اهلکردند، با اینکه او نهمی
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)جزایـري،  « ناصـبی اسـت  نمود، ولی چون راهش را از آنـان جـدا کـرد،    محبت نیز می
 .(1۱۱: 1ق.، ج ۱۹1۴

ناصبی، کسی اسـت کـه حضـرت    »کند: موصلی از قول شیخ حسین بحرانی نیز چنین نقل می
(. آنگاه موصـلی خـود چنـین    1۸۱ق.:  ۱۹1۴عصفور بحرانی،  )آل« علی را بر غیر او مقدم بدارد

ه ابوحنیفـه، غیـر علـی را بـر آن     سنت هستند و از آنجا ک افزاید که نواصب در باور شیعه، اهلمی
 (.۹۸تا: دانست، لذا وي نیز در نظر شیعیان ناصبی است )ر.؛؛ موصلی، بیحضرت مقدم می

 نقد
موصلی در کتابش به سخنان مرحـوم جزایـري اسـتنادهاي متعـددي دارد و آراي شـاذ وي را بـه       

م جزایـري نـه تنهـا    است، در حالی که بایـد دانسـت کـلا   عنوان موضع عموم شیعیان معرفی کرده
مورد قبول همة شیعه نیست، بلکه برخی از بزرگان شیعه که مصحح کتاب آقاي جزایـري کـلام   

ق.،  ۱۹0۶داننـد )ر.؛؛ جزایـري،   است، خواندن آثار وي را حرام مـی او را نیز در مقدمه آورده
ار گرفتـه،  ضمن اینکه طبق تعریفی که مورد اتفاق عموم دانشمندان شیعه و سـنی قـر   (.۱0۴: ۱ج 

طـور کـه در   شود، بلکه همـان  بیت معتقد نباشد، ناصبی اطلاق نمی به کسی که به امامت راه اهل
بیت ناسزا بگوید و یـا بـا ایشـان بجنگـد      مباحث مقدماتی گذشت، ناصبی کسی است که به اهل

، و آل عصفور بحرانی ۹۸۶: ۶، ج ۱11۸حجر عسقلانی، و ابن ۸1۸ق.:  ۱۴7۴)ر.؛؛ زمخشري، 
توان نظر شخصـی چنـد نفـر از علمـاي شـیعه را نظـر کـل شـیعه         . لذا نمی(111: ۱1ق.، ج ۱۹0۸

سنت نیز در موارد متعددي اختلاف نظر وجود دارد. پس در  طور که در میان اهل دانست، همان
توان نظر یکی از علما را به عنوان نظر کـل افـراد آن مـذهب معرفـی نمـود.      مباحث اختلافی نمی

وفـور در  بیت است و این خصلت نیز بـه  سلمان بودن و ناصبی نبودن، دوست داشتن اهلملا؛ م
بیـت از دیـدگاه بزرگـان     شود )براي مطالعه بیشتر در لزوم مودت به اهلسنت دیده می میان اهل

 (.۸7ـ1۱: 1۴، ب، ج ۱1۶۴سنت، ر.؛؛ حسینی میلانی،  اهل

تقـدی  غیـر علـی بـر     »گـري را  و نشانة ناصـبی  استالبته سیوطی نیز مرتکب همین اشتباه شده
لذا شایسته اسـت موصـلی بـه سـخنان وي نیـز       (.1۶۶: ۱، ج تابیسیوطی، داند )ر.؛؛ می« ایشان

 نظري داشته باشد.
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 گری. انکار خلافت وصي، علامت ناصبي9
هـایش از علمـاي شـیعه، بـه محقـق کرکـی رسـیده، از وي چنـین نقـل          قولموصلی در ادامة نقل

کند که ناصبیان در انکار خلافت وصی، مانند کفاري هستند که نبـوت رسـول خـدا را انکـار     می
دانـد کـه بـه    (. لذا موصلی وي را نیز جزء کسانی می۱0۸: ۱1۴۸کنند )ر.؛؛ کرکی عاملی، می

 (.۹۸تا: هستند )ر.؛؛ موصلی، بی سنت قائل ناصبی بودن اهل

 نقد
توان موضع یک یا چند نفر از علماي شیعه را بـه منزلـة   د که نمیشودر اینجا نیز مجدداً تأکید می

گري در نظر عموم دانشمندان و بزرگان شـیعه  رأي کل شیعیان تلقی نمود. علامت کفر و ناصبی
بیت بپردازد، نه اینکـه صـرفاً مقـامی از مقامـات      این است که شخص به اهانت یا جنگ علیه اهل

 استاد میلانی:ایشان را معتقد نباشد. به قول 

توانید مسلمانی را پیدا کنید که به طور کلی منکر خلافـت حضـرت علـی    شما نمی»
ها که با بغض، کینه و دشمنی آن حضرت بزرگ باشد. تنها گروهی از خوارج و ناصبی

داننـد،  اند و دشمنی و ناسزا گفتن به آن بزرگوار را مایـة تقـرب بـه پروردگـار مـی     شده
پذیرند. تمامی مسلمانان، چه شیعه و چه سـنی، ایـن عـده را    یخلافت آن حضرت را نم

« دانندا ند، از اسلام خارج میمعروف )ع(بیت هاي ناصبی، خارجی و دشمن اهلکه به نام
 (.۸۶ـ۸7: ۱۴، ج ، الف۱1۶۴حسینی میلانی، )

 سنت . ناصبي بودن بعضي از دانشمندان اهل24
 ناصبیان در میان علمـاي اهـل  »کند: شیعی نقل می موصلی از شیخ علی آل محسن، متکل  معاصر

)آل محسـن،  « حـزم جـوزي، ذهبـی و ابـن   کثیر دمشـقی، ابـن  تیمیه، ابنسنت بسیارند؛ از جمله ابن
 (.۹۸تا: ؛ ر.؛؛ موصلی، بی10۹تا: بی
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 نقد
 کنـد کـه  سنت مبادرت می او ً باید توجه داشت که آقاي آل محسن به برشمردن افرادي از اهل

گفـت  داند، وگرنـه مـی  سنت را ناصبی نمی هستند؛ به این معناست که کل اهل در نظرش ناصبی
سنت ناصبی هستند، نه صرفاً برخی از آنان. شاهد این ادعا، مطلبی است که خود آقـاي   همة اهل

است، مبنی بر اینکه نه او و نه عموم علماي شیعه، هرگز کـل  آل محسن در کتاب دیگرش نوشته
توان در جنایاتی که نواصب در طول دانند؛ چراکه مسلمانان سنی را نمیسنت را ناصبی نمی اهل

(، همـان  ۸۱: ۱1۶1بیت انجام دادند، شـریک جـرم دانسـت )ر.؛؛ آل محسـن،      تاریخ علیه اهل
توان وجود غالیان را در میان شیعه انکار کرد، ولی این ربطی به عموم شیعیان نـدارد  طور که نمی

 ه معناي غالی بودن کل شیعه نیست.و ب

سـنت   تیمیه، و اعتقاد به نصـب اهـل  سنت، مانند ابن یان اعتقاد به نصب برخی از علماي اهلم
سـنت نیـز در عـین اینکـه خـود را سـنیّ        تلازمی وجود نـدارد؛ چراکـه او ً برخـی علمـاي اهـل     

ناصبی دانسـتن او تنهـا نیسـتند. ثانیـاً     اند و شیعیان در تیمیه نیز اعتراف کردهدانند، به نصب ابنمی
سـنت دارد.   سـنت برآمـده، ولـی اخـتلاف بسـیاري بـا اهـل        تیمیـه از دل اهـل  هرچند قرائت ابـن 

سـنت   طور که حسـاب غالیـان از شـیعه جداسـت، حسـاب تکفیریـان نیـز از اهـل         بنابراین، همان
 اد به وجـود نصـب در اهـل   جداست و از اعتقاد به وجود نصب در برخی از عناصر تکفیري، اعتق

 آید.سنت  زم نمی

هـا جـزء اسـتنباطات    دربارة سایر افرادي که آقاي آل محسن نام برده نیز باید گفت، او ً ایـن 
شخصی اوست و معلوم نیست مورد اجماع همة علماي شیعه قرار گرفته باشد. ثانیاً به طور کلـی،  

هـا اتفـاق نظـر    د کـه فـریقین بـر روي آن   براي تشخیص ناصبی بودن افراد، دو ملا؛ وجـود دار 
هـا فحاشـی نمایـد )کـه سـابقاً بـه آن       بیت شمشیر کشیده باشد و یا بـه آن  دارند: یا در مقابل اهل

حزم و هر کسی که شـیخ آل محسـن نـام    کثیر و ابنجوزي، ابناشاره شد(. اگر آقایان ذهبی، ابن
ا ند، وگرنه مسـلمان  ا انجام داده باشند، ناصبیبرده، به طور کلی، تمام افراد یکی از این سه کار ر

 .۱و سنّی هستند
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 سنت . ناصبي بودن برخي بزرگان اهل22
هـا نفـر از افـراد    در ادامه، موصلی به نقل از آقاي محسن المعل ، دیگر مـتکل  معاصـر شـیعی، ده   

؛ ر.؛؛ ۸1۶ـ ـ1۸1: ق. ۱۹۱۶دانـد )ر.؛؛ معلـ ،   سـنت را ناصـبی مـی    شاخص و تأثیرگذار اهل
 (.۹۸تا: موصلی، بی

 نقد
سـنت   چیزي که باید بدان توجه داشت، این است که از نصب یک سري افراد، نصب تمام اهـل 

گري، برخی ملاکات مشترکی با شیعه سنت نیز در تعریف ناصبی آید و حتی خود اهل زم نمی
اسـت، در تعریـف   وشـته اي کـه بـر کتـاب ذهبـی ن    دارند؛ مثلاً ارنئوط از محققان سنی، در حاشیه

ناصبی شخص منافقی است که متدین به بغض حضرت علی است و بیـزاري از  »گوید: ناصبی می
تـوان ادعـا کـرد کـه هـیر      جرئت مـی (. به17: ۹ق.، ج ۱۹0۸)ذهبی، « داندایشان را باور خود می

ه در توان گفت کسانی ک ـسنت داخل در این تعریف نیستند، ولی می یک از مکاتب رسمی اهل
ا ند. لذا بعید نیست، در شمشیر کشیدند، داخل در این تعریف )ع(روز عاشورا در مقابل امام حسین

سنت نیـز بـه آن    آورند، عدة معدودي از اهلسنت از واژة ناصبی می تعریفی که دانشمندان اهل
صـطلاح  تعریف وارد شوند، ولی هرگز شامل کل آنان نخواهد بود. لذا شیعه ه  که در تعریف ا

کند، ممکن است بعضی افراد را مصـداق ایـن تعریـف ببینـد کـه      سنت مخالفت نمی فوق، با اهل
 البته هرگز آن را به عموم جامعة سنّی گسترش نخواهد داد.

 . تفسیر ناصبي به عامه21
منظور از ناصبی، همه عامه اسـت، بـه دلیـل    »نویسد: موصلی در ادامه به نقل از سید محمد شیرازي می

کنـد:  (. آنگـاه از قـول مرحـوم سـید محسـن امـین نقـل مـی        1۱: ۱ق.، ج ۱۹01)امـین،  « سـنان بر ابنخ
)همان(. دو جملـه نیـز   « سنت است نیز ناظر به اهل "عامه"دربارة شیعیان و اصطلاح  "خاصه"اصطلاح »

ند. سـپس  کسنت ذکر می نامیدن اهل« عامه»ال نمازي شیرازي دربارة از مرحوم کرکی و مرحوم فتح
تا: دانند )ر.؛؛ موصلی، بیسنت را ناصبی می گیرد که شیعیان، کل اهلخود موصلی چنین نتیجه می

۹7.) 
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 نقد
نامد، بـدین مضـمون اسـت    می« سنانخبر ابن»روایتی که آقاي شیرازي بدان استناد دارد و آن را 

نقـل   )ع(ـ از امام صـادق بن سنانـ عبدالبن حمادبن اسحاق از عبدالکه محمدبن احمد از ابراهی 
 کند:می

توانی کسی را بیابی که بیت دشمن باشد؛ زیرا نمی ناصبی کسی نیست که با ما اهل»
صراحتاً بگوید من پیامبر و خاندانش را دوست ندارم، بلکه ناصبی کسی اسـت بـا شـما    

)صـدوق،  « رزدشیعیان از این لحا  که ما را دوست دارید و پیرو ما هستید، دشـمنی بـو  
 (.107ق.:  ۱۹0۸

الأحمـر در آن کـه   بـن اسـحاق  او ً این حدیث مشکل سندي دارد و به سبب وجـود ابـراهی   
(، قابل استناد نیست )براي مطالعه بیشـتر در تضـعیف   ۱۸: ق. ۱۹10طوسی، مجهول است )ر.؛؛ 
ثانیـاً از   (.۸1و  ۸1، ۱0۶: ۱1۴۸داننـد، ر.؛؛ تـو یی،   سنت را ناصبی می سندي روایاتی که اهل

توان ادعا کرد ناصـبیان  توان اشکا تی به آن وارد نمود و آن اینکه چطور میحیث محتوا نیز می
جرئت نداشتند صراحتاً دشمنی خود را با خاندان رسول خدا ابراز کنند، در حالی که قاتلان امـام  

نمونه، عمـروبن حجـاج   کردند؟ از باب حرمتی میراحتی به آن حضرت بیدر کربلا به )ع(حسین
هـا  ها، خو؛اي حسین، از این آب، سگ»یکی از لشکریان یزید، خطاب به آن حضرت گفت: 

اي نخواهی چشید، تـا اینکـه   نوشند، ولی به خدا سوگند، تو از این آب حتی قطرهها میو گرگ
مـام  (. ناصبی دیگري با جسارت تمـام بـه ا  111ق.: ۱۹۱۶بن جوزي، )سبت« آتش جهن  را بچشی

گـو! بـرادرم را گمـراه کـردي و فریـب دادي، تــا      گـو پسـر دروغ  چنـین خطـاب کـرد: اي دروغ   
گفـت: اي حسـین، تـو را بـه آتـش جهـن  بشـارت بـاد         سرانجام به کشتنش دادي. یا دیگري مـی 

ــه11۸)ر.؛؛ همــان:  ــراي مطالعــة نمون ــه حضــرت   ؛ ب ــد ب هــاي بیشــتري از تــوهین ســپاهیان یزی
 (.۱۴0ـ۱۶۸: ۱1۶۴پناه، هدایتسیدالشهداء، ر.؛؛ 

بیت نیـز در   ، ناصبیان در رأس قدرت و اهل)ع(اگر چنین اشکال شود که در زمان امام حسین
تنگنا و مغضوب حکومت بودند و به همین سـبب بـود کـه آزادانـه و بـدون خـوف از پیگـرد از        

بوط به زمانی مر )ع(پرداختند و روایت امام صادقبیت می سوي حکومت، به ابراز مخالفت با اهل
شود که در زمـان امـام   است که نواصب حکومت را در دست نداشته باشند، چنین پاسخ داده می

سنت نبود. اگر منصور، حاک  معاصر امـام صـادق و    صادق نیز حکومت در دست شیعیان یا اهل
ز یزیـد  بیت و کشـتار مسـلمانان شـیعه و سـنّی، جنایتکـارتر ا      قاتل ایشان، در ابراز عداوت با اهل
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یقین کمتر از او ه  نبود. تنها تفاوتش با یزید این بود که منصور از سفاکی علنـی یزیـد و   نبود، به
تبعات آن درس عبرت گرفته بود و به همین سبب ه  امام صـادق را بـا زهـر بـه شـهادت رسـاند       

ی جرئـت  )براي مطالعه دربارة اینکه منصور بارها قصد داشت امام صادق را با شمشیر بکشـد، ول ـ 
(. سـایر  ۱1۴۱: 1، ج ۱17۴و قمـی،   ۱۶۴ق.: ۱۹۱۱طاووس، نکرد کار را یکسره کند، ر.؛؛ ابن

شـود کـه   خلفاي عباسی نیز دست کمی از منصور نداشتند و از باب نمونه، به این ماجرا اشاره می
داد یکی از ندیمانش که مخنث بود، بالشتی زیـر شـکمش   هایش دستور مینشینیمتوکل در شب

خـورد و بـه او   را مسـخره نمایـد. خـود متوکـل نیـز شـراب مـی        )ع(ذارد و با رقص، امـام علـی  بگ
؛ بـراي مطالعـة بیشـتر در دشـمنی متوکـل بـا علویـان،        ۸۸: 7، ج ۱1۶۸اثیر، خندید )ر.؛؛ ابنمی

تـوان قبـول کـرد کـه دوسـتداران      (. بـا ایـن تفاصـیل، نمـی    ۸۴ـ ـ۸۶: ۱17۴ر.؛؛ پورسید آقایی، 
 اران نواصب قدرت نداشتند با آزادي و بدون خوف از توبیخ حکومت، به اهلعباس و طرفدبنی

نیز خوارج ناصـبی علنـاً آن حضـرت     )ع(بیت توهین کنند. حتی در زمان خلافت شخص امام علی
ها صراحتاً در حضور امـام بـه وي   نمودند و هیر خوفی ه  از دستگیري نداشتند. آنرا تکفیر می

(؛ یعنـی هـ  آن   ۸۹: ۸م.، ج ۱۴۸7)طبـري،  « دويننـد اسـبر مسـابقه مـی    در راه کفـر، ما »گفتند: 
هایی که یقینـاً در مـذاهب   بزرگوار را تکفیر کردند و ه  توهین رکیکی به ایشان نمودند؛ توهین

کس جرئـت نـدارد   هیر »است: شود. لذا اینکه از قول امام نقل شدهسنت محکوم می رسمی اهل
ک  شـامل زمـان خـود آن حضـرت نخواهـد      ، دست«حمد ابراز نمایدعلناً دشمنی خود را با آل م

 بود.

تـوان وارد نمـود، اینکـه بـا توجـه بـه اینکـه        اشکال دیگري که به استد ل آقاي موصلی مـی 
، «بیـت هسـتند   نواصب به این دلیل با شیعیان دشمنند که شیعیان دوستدار اهـل »گوید: روایت می
سـبب محبـت    سنت به ت را از آن نتیجه گرفت؛ چراکه اهلسن توان ناصبی بودن اهلهرگز نمی

. به هر تقدیر، ه  سند روایت قابل اعتماد نیسـت، هـ    1ها دشمنی ندارندبیت با آن شیعیان به اهل
سـنت   استنباط مرحوم شیرازي از این روایت صحت ندارد؛ چراکـه حـدیث اصـلاً نـاظر بـه اهـل      

 هستند. سنت ناصبی همة اهل بگیرد که نیست تا بخواهد از آن نتیجه

 سنت . تیجاني و ناصبي دانستن اهل23
کند که در ادامه، جداگانه مـورد  موصلی از تیجانی سماوي، متکل  معاصر شیعی، چندین قول نقل می

 گیرد.بررسی قرار می
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 . سخن اول تیجاني2ـ23
د، بـا دلیـل محکـ  و    سـنت هسـتن   حدیث همان اهـل نویسد که چون اهلموصلی از قول وي چنین می

شود که سنتی که مد نظر آنان اسـت، همـان دشـمنی بـا امیرالمـؤمنین و لعـن نمـودن و        قاطع اثبات می
گوید یـازي بـه   گري است. تیجانی در جایی دیگر میبیزاري جستن از ایشان است و این همان ناصبی
کنـد:  چنـین نقـد مـی    سنت است و خودِ موصلی آن را توضیح نیست که مذهب ناصبیان، مذهب اهل

بیـت کـه امـروزه در     سنت با نواصـب مخـالف بودنـد و بـا اظهـار فضـایل اهـل        واضح است که اهل»
« شود، ادعاي نواصب را رد نمودند و این دلیلی بر کذب بودن ادعاي تیجانی اسـت آثارشان یافت می

 (.۹۶تا: )موصلی، بی

 نقد
سـنتی کـه امـروزه او     کنـد اهـل  صـریح مـی  مقدمتاً باید گفت وي در قسمت دیگري از کتابش ت

ورزنـد )ر.؛؛  بیت نیستند، بلکه به آنـان محبـت نیـز مـی     تنها متعصب و دشمن اهلشناسد، نهمی
سـنت، صـرفاً مربـوط بـه      لـذا منظـور وي از ناصـبی بـودن اهـل      (.1۸ق.:  ۱۹1۶تیجانی سماوي، 

(. ۹۶ـ ـ۹7.؛؛ همـان:  هاي عصـر حضـور امامـان و مخصوصـاً زمـان احمـد حنبـل اسـت )ر        سنّی
بنابراین، نقدي که به سخن وي انجام خواهد گرفت، در این زمینه است که وي تمام مردم سـنیّ  

 شمارد.در قرون نخستین اسلام را ناصبی می

 اهل حـدیث، همـان اهـل   »با ذکر این مقدمه، باید گفت اگر منظور تیجانی از آوردن عبارتِ 
هستند، این سخن حتـی بـه لحـا  تـاریخ      حدیثسنت اهل ، این باشد که تمام اهل1«سنت هستند

 سنت، ابوحنیفه، رئیس مکتـب اهـل   مذاهب اسلامی نیز اشتباه است؛ چراکه یکی از بزرگان اهل
حدیث اختلافات مبنایی زیـادي داشـت و اگـر منظـور ایـن باشـد کـه اهـل          رأي است که با اهل

 سنت قـرار گیرنـد و بـدین سـبب نیـز اهـل       اهل اي غیر ازتوانند زیرگروه هیر عقیدهحدیث نمی
رسد صحیح باشد، ولـی در توضـیح آن بایـد گفـت ایـن عبـارت       اند، به نظر میسنت نامیده شده

کردنـد، نـه اینکـه    سنت منتسب مـی  حدیث خود را به اهلفقت درصدد این است که بگوید اهل
هـا همـه   شـود عینکـی  تـه مـی  حدیث باشند؛ به عبارت دیگـر، گف سنت جزء مکتب اهل  کل اهل

توانـد  ها همه عینکی باشند. لذا عبارت نمیتیزهوش هستند، ولی این بدان معنا نیست که تیزهوش
بـه معنـاي   « اهل حدیث بودن»طور که اگر سنت را اثبات کند. همان  حدیث بودنر تمام اهل اهل

کنـد و اگـر بـه معنـاي     ینفی تقلید باشـد، وجـود صـدها میلیـون سـنیّ مقلـد، ایـن ادعـا را رد م ـ        
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رأي، بـا ایـن قضـیه    ظاهرگرایی و جمود در نصوص شرعی باشد، باز ه  وجود ابوحنیفـه و اهـل   
منافات دارد. ولی باید عبارت تیجانی را بیشتر مطالعه کرد، تا فهمید که منظـور وي چیسـت. وي   

کـرد کـه   نقـل مـی  را  )ع(هاي متوکل به حضرت علـی قبل از اینکه این عبارت را بیاورد، جسارت
« علـی »کرد و خود متوکل نیز نسبت به نـام  دلقک مخصوصی داشت و آن بزرگوار را استهزا می

متولدي را که نامشـان علـی بـود، بـه قتـل      شدت بیزار بود و حتی دستور داده بود کودکانر تازهبه
 گوید:برسانند. آنگاه در ادامه می

 "کنندة سـنّت زنده"ا ش، خود را گريها و ناصبیمتوکل با تمام این جرم و جنایت»
کننـدة آن  داشت. پس این سنتی که متوکل زنـده حدیث را دوست مینامیده بود و اهل
گـري  کنـد، چیـزي جـز ناصـبی    حدیثی که متوکـل از آن حمایـت مـی    است و آن اهل

 (.7۴ق.:  ۱۹1۶تیجانی سماوي، « )نیست
سنت نیست، بلکه منظورش  کل اهل گري بهلذا سخن تیجانی درصدد عمومیت دادن ناصبی

اند و از ایـن رهگـذر، صـدمات    سنت ضمیمه کرده این است که متأسفانه ناصبیان خود را به اهل
کنـد دلیـل نامیـده    ضمن اینکه سیوطی نقل مـی  (.۱۸۱همان: زیادي به آنان وارد آوردند )ر.؛؛ 

ش عقایدي که مأمون و معتزله این بود که وي با محنت و تفتی« کنندة سنتزنده»شدن متوکل به 
قـدري از ایـن کـار متوکـل     تحمیل کرده بودند، برخورد کرد. مردم نیز بـه  قرآنبر قائلان به قِدَم 

 ۱۹۱7نامیدند )ر.؛؛ سـیوطی،  « کنندة سنتزنده»آمیز، او را استقبال کردند که در وصفی اغراق
ل بـه چنـان وصـفی متصـف     (. لـذا فضـایی کـه متوک ـ   7۸ـ ـ7۹: ۱17۴و پورسید آقـایی،   ۹07ق.: 
شود، فضایی رقابتی با معتزله است و معلوم نبـود کـه اگـر متوکـل چنـان برخـوردي بـا آنـان         می
 گرفت یا خیر!کرد، باز این لقب را میمی

 . سخن دوم تیجاني1ـ23
 نویسد:موصلی چند سخن دیگر از تیجانی ذکر کرده و به نقل از وي می

فرادي نماز بخوانند که ه  خود را سنی معرفـی  بر شیعیان سخت بود که پشت سرر ا»
نمودنـد. نقـل دیگـر،    کردند و از آن طرف، در وست نماز بر حضرت علی نفرین میمی

سـنت بودنـد کـه بـه دسـتور       اگر بخواهی  بحث را گسترش دهی ، باید بگویی  این اهل
نویسـد:  مـی بیت جنگیدند. همچنـین،در نقـل دیگـري از وي     عباس با اهلامیه و بنیبنی

بیت جنگیدند و خود  هستند که با امیرالمؤمنین و اهل شود که ناصبیان کسانیمعلوم می
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تـا:  موصلی، بی. ر.؛؛ 1۴۸ق.:  ۱۹1۶تیجانی سماوي، « )سنت معرفی کردند را نیز اهل
 (.۹۴ـ۹۶

 نقد
کـه   هـایی بـرد. تمـام شاخصـه   گـري نمـی  سنت را به ورطة ناصـبی  این سخن تیجانی نیز کل اهل

موصلی به نقل از تیجانی نقل نموده، از قبیل اهانت به امیرالمؤمنین در نماز و جنگیدن بـا ایشـان،   
شود. ایـن ادعـا در حـالی مـورد تأییـد قـرار       سنت نمی هرگز شامل مکاتب و مذاهب رسمی اهل

 کند.سنت را در لشکر و حکومت امام علی ثبت می گیرد که تاریخ، حضور اهلمی

سـنت را در صـف یـاران امیرالمـؤمنین قـوت       هـایی کـه احتمـال حضـور اهـل     انهیکی از نش ـ
بخشد، مبادرت برخی از سپاهیان ایشان نسبت به اقامة نماز تراویح به صورت جماعـت اسـت.   می

البته ناگفته نماند که این نماز در فقـه شـیعه نیـز توصـیه شـده، ولـی بـه صـورت جماعـت نیسـت           
سنت هستند که به توصیة خلیفة دوم، آن نمـاز   و این صرفاً اهل (1۶1: 1، ج ۱1۶۶حلی، )ر.؛؛ 

بـن عبـدالقاري نقـل    طور کـه بخـاري از عبـدالرحمان    کنند. همانرا به صورت جماعت اقامه می
 کند:می

هاي ماه رمضان با خلیفة دوم همراه بودم. مشاهده کردی  که مردم به صـورت  شبی از شب»
کن  اگر مردم را دستور دهـی  کـه همـین نمـاز     فت: من فکر میخوانند. عمر گپراکنده نماز می

مستحبی را به صورت جماعت به جا بیاورند، بهتـر باشـد. آنگـاه مـردم بـه جماعـت خواندنـد و        
 ۱۹11)بخـاري،  « عمربن خطاب با مشاهدة این وضعیت، چنین گفت: کار نوپدید و خوبی است

 (.۹۸: 1ق.، ج 

سنت وجـود دارد و شـیعه آن را لزومـاً بـه      صرفاً در فقه اهللذا به جماعت گزاردنر این نماز 
دهد؛ به عبارت بهتر، فـرادي انجـام دادن آن از خصوصـیات شـیعه و بـه      صورت فرادي انجام می

سنت است. بنابراین، هر جـا مشـاهده شـود کـه افـرادي       جماعت خواندن آن از اختصاصات اهل
 هستند. یخوانند، یقیناً سناین نماز را به جماعت می

دهنـد، برخـی افـراد در میـان لشـکر      نویسـان مـی  با این مقدمه، بر اساس گزارشی کـه تـاریخ  
شـیخ حـر عـاملی چنـین     گزاردنـد؛ مـثلاً   امیرالمؤمنین، نماز تـراویح را بـه صـورت جماعـت مـی     

 نویسد:می

امام صادق فرمود: امیرالمؤمنین هنگـامی کـه در زمـان خلافـت خـود وارد مسـجد       »
ه پسرش امام مجتبی دستور داد به مردم ابلاغ کند، در صورت امکان، نمـاز  کوفه شد، ب
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تراویح را به صورت فرادي و در منازل خود بگزارند، ولی مردم تـرجیح دادنـد توصـیة    
عمربن خطاب مبنی بر جماعت خواندن تراویح را تر؛ نکنند. لذا امـام آنـان را دیگـر    

 (.۹۸: ۶ق.، ج  ۱۹0۴)حرّ عاملی، « منع ننمود

سـنت محسـوب    افرادي که حاضر نبودند توصیة خلیفه دوم را تر؛ کننـد، یقینـاً جـزء اهـل    
شوند و همین افراد نیز قسمت درخور توجهی از طرفداران و لشـکریان امـام علـی را تشـکیل     می
 دادند.می

شاهد دوم، حضور برخی افراد در شـمار راویـان، کـارگزاران و یـا نیروهـاي امـام اسـت کـه         
بـن  بشـربن عاصـ   »تـوان اشـاره نمـود:    سنت بودند؛ براي نمونه، به چنین افرادي می از اهلظاهراً 

ابوراشــد عمــروبن راشــد »( و 7۴: ۱ق.، ج ۱۹۱1امینــی نجفــی تبریــزي، « )عبــدال اللیثــی الثقفــی
سنت در حکومـت امیرالمـؤمنین دخیـل بودنـد و      (. لذا اهل۹۹7: 1)همان، ج « الأشجعی الکوفی

 ها را ناصبی دانست.توان آنیشان در مقابل دشمنان ناصبی شمشیر زدند و نمیهمراه با ا

 . سخن سوم تیجاني3ـ23
 نویسد:موصلی از قول تیجانی می

بیت و تحریف شدن فضایل آنان  سنت را نسبت به اهل ورزي اهلانسان وقتی کینه»
گـاه موصـلی خـود    بـرد. آن هـا پـی مـی   بینـد، بـه کنـه ذات آن   سنت را مـی  به وسیلة اهل

سنت مملـو از فضـایل    گوید: تیجانی چگونه این ادعا را دارد، در حالی که آثار اهلمی
کنـد؟ سـپس در   شده احتجـاج مـی  بیت است؟ پس چرا تیجانی به روایات تحریف اهل
قـدري بـا حضـرت علـی دشـمن بودنـد کـه        گویـد: آنـان بـه   قول دیگري از وي مینقل

چیزي با آن حضرت و شیعیانش مخالفت کنند، حتـی اگـر   شعارشان این بود که در هر 
؛؛ ؛ ر.1۹۴ق.:  ۱۹1۶تیجانی سـماوي،  « )از سوي سنت نبوي نزدشان اثبات شده باشد

 (.۸0ـ۹۴تا: موصلی، بی

 نقد
در این قسمت نیز براي فهمیدن منظور تیجانی، ناچـار بایـد کـل مطلـب وي را مطالعـه نمـود. در       

سـنت روایـات زیـادي دربـارة لـزوم کامـل        رغ  اینکه در آثار اهلادامة سخن، وي ادعا دارد به
سـنت صـلوات را نـاقص     فرستادن صلوات و افزودن آل پیامبر در صلوات وارد شـده، ولـی اهـل   
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بیـت   گیرد که دلیل این ناقص فرستادن صلوات، دشـمنی بـا اهـل   فرستند. آنگاه وي نتیجه میمی
 .(۱۸۹ق.:  ۱۹1۶تیجانی سماوي، است )ر.؛؛ 

اینجا باید گفت که این نظر شخصی تیجانی است و سایر علماي شـیعه چنـین نظـري ندارنـد.     
سنت از روایـاتی کـه در آن دسـتور داده شـده کـه هنگـام فرسـتادن         ضمن اینکه دانشمندان اهل

کننـد  صلوات بر رسول خدا باید بر خاندان وي نیز صلوات فرستاده شود، وجوب را استنباط نمی
اي کاملاً عادي اسـت و در میـان روایـات شـیعه هـ       دانند و این مسئلهن را مستحب میو صرفاً آ

ممکن است تعدادي از روایات بـر روي مطلبـی تأکیـد فراوانـی داشـته باشـند، ولـی فقهـا از آن         
روایات صرفاً اسـتحباب را بفهمنـد. شـاهدش ایـن اسـت کـه اوً  مکـرراً از سـخنرانان و امامـان          

اسـت. صـلوات بـر خانـدان رسـول خـدا       صلوات بر آل پیامبر نیز شنیده شدهسنت،  جماعت اهل
 شود که حتی برخی عناصر داعش با هجوم بـه مسـاجد اهـل   سنت دیده می قدري در میان اهلبه

کردند و در برخی موارد نیز کسانی را که سنت، آنان را از صلوات فرستادن بر آل پیامبر نهی می
: 1۹، ج ۱1۴۸آلوسـی،  رساندند )ر.؛؛ نمودند، به قتل میمشروع می مبادرت به انجام این عمل

 رساند.سنت می ( و این امر، وفور این کار را در نزد اهل۱۸

رغ  اینکه از روایـات مزبـور، وجـوب صـلوات     به»اند که ثانیاً هیر یک از علماي سنّی نگفته
بیـت بـر    سبب دشـمنی بـا اهـل   و به شود، ولی ما عمداًفرستادن بر خاندان رسول خدا استنباط می

سنت، صلوات فرستادن بر آل را نیـز  زم   حتی برخی از بزرگان اهل«. فرستی ها صلوات نمیآن
سنت مسجد جامع احنـاف تایبـاد و رئـیس     جمعه اهلنبی توکلی، امامدانند؛ مثلاً مولوي غلاممی

بیـت پیـامبر در نمازهـاي     پیامبر و اهل سلام بر»کند: حوزة علمیه احناف این شهر چنین اظهار می
سنت در نمازهاي واجب روزانة خـود حتمـاً    سنت قرار دارد و همة نمازگزاران اهل پنجگانة اهل

سـنت   )تارنماي روزنامة خراسان: ارادت اهل« فرستندبیت پیامبر سلام و درود می به پیامبر و اهل
ی، مـدیر حـوزة علمیـة مظهـر التوحیـد تایبـاد       مولـوي عبـدالباري صـالح    بیت(. همچنـین،  به اهل
فرسـتند  بیت پیامبر درود و سلام می اهل سنت در کل سال و در هر نمازجمعه، به اهل»گوید: می

اي )همان(. ولی نکتـه « و اگر در نمازجمعه به آل بیت پیامبر درود فرستاده نشود، نماز باطل است
کنـد  هایش از تیجانی ادعـا مـی  قولدر ابتداي نقل که نباید از آن غافل بود، این است که موصلی

ا نـد و خونشـان مبـاح    هستند و نواصب در نظر شـیعه نجـس   سنت ناصبی که وي عقیده دارد اهل
است. درست است بـه د یلـی   (. ولی وي به مغالطة بزرگی افتاده۹۶تا: است )ر.؛؛ موصلی، بی

بیـت را نجـس و مهدورالـدّم     نان اهـل که هریک در قسمت خود مفصلاً ذکر شد، شـیعیان دشـم  
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سـنت را بـر خـود     دانند و درست اسـت کـه متأسـفانه ناصـبیان در طـول تـاریخ، عنـوان اهـل        می
بیت بیزار بوده و هستند.  سنت از اعتقاد نواصب مبنی بر دشمنی با اهل نهادند، ولی عموم اهلمی

آنـان باشـد؛ یعنـی ابتـدا موصـلی ادعـا       توانـد شـامل   است، نمیلذا روایاتی که علیه ناصبیان آمده
کند، صرفاً شـامل  داند، ولی د یلی که وي ارائه میسنت را ناصبی می کند که شیعه کل اهلمی

 سنت. لذا در این جهت نیز ادعاهاي موصلی قابل نقد است. نواصب است و نه اهل

 گیرینتیجه
اسـت،  ه علیه شـیعیان گـرد آورده  عبدال موصلی نویسندة سلفی، در کتاب خود، ضمن مطالبی ک

داننـد. اولـین شـاهدي کـه وي بـر ادعـاي خـود        سنت را ناصبی مـی  کند شیعیان کلّ اهلادعا می
اسـت. در  داده« ناصـبی »السندي است که در آن، راوي به ابوحنیفه لقب آورد، روایت ضعیفمی

کنـد شـیخ   ادعا مـی نقد آن، ضعف راوي و درادامه، ضعف روایت اثبات شد. همچنین، موصلی 
داند، ولی در کتـابی کـه وي از شـیخ ارجـاع داد، چیـزي در ایـن       مفید نیز ابوحنیفه را ناصبی می

است و بـه  زمینه یافت نشد. صرفاً در کتاب دیگر شیخ، به فرد دیگري این عنوان نسبت داده شده
برخـی  اسـت. آنگـاه موصـلی از    رسـد موصـلی در فهـ  سـخن شـیخ مفیـد اشـتباه کـرده        نظر می

نویسندگان شیعه، همچون محقق کرکی، جزایري، شیخ آل محسن و المعلـ  جملاتـی مبنـی بـر     
سنت نقل نموده که یا آن جملات ناظر به قرائت خاصی بودنـد و شـخص یـا     ناصبی دانستن اهل
سنت را. یا  دانستند و نه همة اهلگري میسنت را موصوف به صفت ناصبی تفکر خاصی از اهل

هـا بـه کـل شـیعه دلیلـی نداشـت. همچنـین،        شخصی خودشان بـود و سـرایت دادن آن   اینکه نظر
 هـا ناصـبی  موصلی در نقل سخنانی مفصل از تیجانی ادعـا نمـوده کـه وي نیـز عقیـده دارد سـنّی      

سنت. لذا آنچه کـه   هستند، ولی کلام او نیز عموماً دربارة متوکل و دوستداران وي بود و نه اهل
بیـت   سـنت را ناصـبی و دشـمن اهـل     عاي خود مبنی بـر اینکـه شـیعیان اهـل    موصلی در اثبات اد

 دانند، یا از اصالت سند برخوردار نبود، یا ناظر به گروه خاصی بود که ربطـی بـه جامعـة اهـل    می
هـا را بـه نظـرات دیگـر     تـوان آن سنت نداشت و یا اینکه نظر شخصی آن نویسندگان بود و نمـی 

 .شیعیان عمومیت داد
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 هانوشتپي
جانب با عنوان سنجش ذهبـی نوشـته، دلیلـی بـر ناصـبی بـودن ذهبـی        ـ البته در نوشتاري که این۱

 یافت نشد. لذا باید گفت نظر آقاي معل  حداقل دربارة ذهبی، مدر؛ قابل قبولی ندارد.
هـاي تکفیـري در چنـد قـرن اخیـر      ـ حتی خود محمدبن عبدالوهاب که یکی از بزرگان جریان1

اسـت و یکـی از مصـادیق آن نیـز تخریـب      اکنون مسبب جنایات زیادي علیه شیعه شـده است و ت
خوانـد )ر.؛؛  مـی « العـالمین نسـاء  سةيدة »را  )س(قبور امامـان بقیـع اسـت، حضـرت فاطمـة زهـرا      

 (.۹7: ۱تا، ج عبدالوهاب، بیابن

 .والجَمَاعَةِ السنّةِالحَدِیثِ هُ  أ نفُسهُُ  أ هلُ ـ أنّ أ هل 1

 منافعتعارض 
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-4248-6577     Mohammad Jaafar Milan Noorani 

https://orcid.org/0009-0000-7832-5209 
 

Majid Keyhanfar 

 منابع
. الخراسةانية المسـائل   أجوبةة : فـی  النفسةانية المحاسن ق.(،  ۱۹1۴بن محمد. )عصفور بحرانی، حسینآل

 جا: دار اللوامع.التحقیق بدار اللوامع. بی لجنةتحقیق 

. تحقیـق  العتةرة الطةاهرة  : فی احکـام  الناضرةالحدائق ق.(.  ۱۹0۸عصفور بحرانی، یوسف بن احمد. )آل
. قـ : دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـة        ۱قی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم.   محمدت

 مدرسین حوزة علمیة ق .
 . تهران: نشر مشعر.۱.   : ردّ علی کتاب ل ث  للتاریخللحقيقةل و (.  ۱1۶1محسن، علی. )آل

 .الصفوة. بیروت: دار کل شیعی کشف الحقائق: ردّ علی هذه نصیحتی الیتا(. ـــــــــــــــــــ . )بی
آخرین تحو ت جریان تکفیر داعش در عـراق: در مصـاحبه بـا سـید     (. »۱1۴۸آلوسی، سید عبدالقادر. )
 .1۹. سال، شمارة پژوهشنامة نقد وهابیت سراج منیر«. عبدالقادر آلوسی

 . بیروت: دار صادر.الکامل: فی التاریخق.(.  ۱1۶۸بن محمد. )اثیر جزري، علیابن
. بیـروت: دار  1الـدّین میردامـادي.     . تحقیق جمـال لسان العربق.(.  ۱۹۱۹منظور، محمدبن مکرم. )ابن

 صادر.

https://orcid.org/0000-0002-4248-6577
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. قـ : منشـورات   ۱.   الأئمة: فی ذکر خصائص الأمةالخواص من  تذكرةق.(.  ۱۹۱۶جوزي، یوسف. )ابن
 الشریف الرضی.

 مطبعةةةـ هنــد: . حیـدرآباد دکــن ۱.   تهـذیب التهــذیب (. ۱11۸حجـر عســقلانی، احمـدبن علــی. )  ابـن 

 .النظامية دائرةالمعارف

. تحقیق ابوطالب کرمـانی و  مهج الدعوات و منهج العباداتق.(.  ۱۹۱۱بن موسی. )طاووس، سیدعلیابن
 . ق : دار الذخائر.۱محمدحسن محرر.   

عبـدالعزیز بـن    . تحقیقمؤلفات الشیخ ا مام محمد بن عبدالوهابتا(. عبدالوهاب نجدي، محمد. )بیابن
 .الإسلاميةالإمام محمد بن سعود  جامعةزید الرومی و دیگران. ریاض: 

 . بیروت: دار التعارف.۱. تحقیق سید حسن امین.   الشيعةاعیان ق.(.  ۱۹01امین عاملی، سید محسن. )

ار . بیـروت: د ۱.   عنـه  الةرواة اصـحاب امیرالمـؤمنین و   ق.(.  ۱۹۱1امینی نجفی تبریزي، محمـدهادي. ) 
 الغدیر.

. بیـروت: دار  ۱. تحقیق محمـد زهیـربن ناصـر.      صحیح البخاريق.(.  ۱۹11بخاري، ابوعبدال محمد. )
 .النجاةطوق 

. ق : دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسنامة تاریخ عصر غیبت(. ۱17۴پورسید آقایی، مسعود و دیگران. )
 درسی مرکز جهانی علوم اسلامی.

مجلة فقـه  «. انگاري احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیهلا؛ ناصبم(. »۱1۴۸تو یی، رحمت. )
 .۱0۶. ش ۹۴. س و اصول

 . ق : مؤسسة انصاریان.۱0.   السنةاهله   الشيعةق.(.  ۱۹1۶تیجانی سماوي تونسی، سید محمد. )

محمد.  م آل. تحقیق مؤسسة علوکشف الأسرار: فی شرح الإستبصارق.(.  ۱۹0۶ال. )جزایري، سید نعمت
 . ق : مؤسسة دار الکتاب.۱  

 . بیروت: دار القاري.۱.   النعمانيةالأنوار ق.(.   ۱۹1۴ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

. تحقیـق گـروه   الشةريعة : إلـی تحصـیل مسـائل    الشةيعة وسـائل  ق.(.  ۱۹0۴بن حسـن. ) حرّ عاملی، محمد

 آل البیت لإحیاء التراث. مؤسسة. ق : ۱پژوهش مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.   
. تیمیـه در بوتـة نقـد(   هـاي اعتقـادي )افکـار ابـن    پژوهشسلسله(. الف. ۱1۶۴حسینی میلانی، سید علی. )

 . ق : مرکز حقایق اسلامی.1ترجمه و تحقیق هیئت تحریریة مرکز حقایق اسلامی.   

بیت از دیدگاه قرآن  ادي )مهرورزي به اهلهاي اعتقپژوهشسلسله(. ب.  ۱1۶۴ــــــــــــــــــــــــــ . )
. ترجمه و تحقیق هیئت تحریریة مرکـز حقـایق اسـلامی.      و سنت: نگاهی به تفسیر آیة مودت(

 . ق : مرکز حقایق اسلامی.۱
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 آل البیت لإحیاء التراث. مؤسسة. ق : ۱.   الفقهاء تذكرةق.(.  ۱1۶۶بن یوسف. )حلی، حسن

الـدین محـدث ارمـوي و    . تحقیق میرجلالالرجال(. ۱1۹1مدبن محمد. )بن علی و برقی، اححلی، حسن
 . تهران: دانشگاه تهران.۱محمدکاظ  میاموي.   

. ق : دفتر انتشارات اسلامی 1۱. ترجمة علی اسلامی.   تحریر الوسیلهق.(.  ۱۹1۸ال. )خمینی، سید روح
 وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة ق .

. تحقیق مؤسسـة تنظـی  و نشـر    الإمام الخمینی( موسوعة) الطهارةکتاب ق.(.  ۱۹1۹ـــــ . )ــــــــــــــــــ
 . تهران: مؤسسة تنظی  و نشر آثار امام خمینی.1آثار امام خمینی.   

. بیـروت:  1. تحقیـق شـعیب ارنئـوط و دیگـران.       سیر أعلام النبلاءق.(.  ۱۹0۸ذهبی، محمدبن احمد. )
 .مؤسسة الرسالة

 . بیروت: دار صادر.۱.   اساس البلاغهم.(.  ۱۴7۴جارال محمود. ) زمخشري،

. دمشـق: دار  ۱. تحقیـق ابـراهی  صـالح.      تاریخ الخلفـاء ق.(.  ۱۹۱7الدین عبدالرحمان. )سیوطی، جلال
 البشائر.

یبه نظر محمد . تحقیق ابوقتتدریب الراوي: فی شرح تقریب النواويتا(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )بی
 .طيبةالفاریابی. ریاض: دار 

 . ق : دار الشریف الرضی.1.   ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق.(.  ۱۹0۸صدوق، محمدبن علی. )

وأصـوله  وأسـماء المصـنفین و أصـحاب      الشةيعة فهرسـت کتـب   ق.(.  ۱۹10طوسی، محمدبن حسـن. ) 
 المحقق الطباطبایی. مكتبة. ق : ۱. تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی.   الأصول

 . ق : کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید.۱.   الصاغانيةالمسائل ق.(.  ۱۹۱1مفید، ابوعبدال محمد. )

. قـ : بوسـتان کتـاب    ۱   . تحقیق محمدعلی ایـازي. تفسیر القرآن المجید (.ق. ۱۹1۹ــــــــــــــــــــ . )
 مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة ق .

. تحقیـق محمـد ابوالفضـل    تـاریخ الطبـري: تـاریخ الأمـ  و الملـو؛     م.(.  ۱۴۸7بن جریر. )طبري، محمد
 . بیروت: دار التراث.1ابراهی .   

 . تهران: نشر مرتضوي.1.   مجمع البحرین(. ۱17۸بن محمد. )طریحی، فخرالدّین

. قـ :  ۱ناصـر بـاقري بیدهنـدي.       . تحقیـق منتهی الآمال: فی تواریخ النبـی و الآل (. ۱17۴. )قمی، عباس
 انتشارات دلیل ما.

الـدّین.  . تحقیـق رئـوف جمـال   الأطهار الأئمةالأبرار: إلی طریق  هدايةق.(.  ۱1۴۸کرکی عاملی، حسین. )

 إحیاء الأحیاء. مؤسسةجا: بی
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. تحقیـق پژوهشـگران بخـش احیـاي تـراث مرکـز       الکـافی ق.(.  ۱۹1۴کلینی رازي، محمـدبن یعقـوب. )  

 . ق : سازمان چاپ و نشر مؤسسة علمی فرهنگی دارالحدیث.۱ت دار الحدیث.   تحقیقا

ـ اردن: . عمان1.   فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجاً قرائةق.(.  ۱۹10بن فرحان. )مالکی، حسن

 .التاريخيةمرکز الدراسات 

. بحـار الأنـوار   ۹7زندگانی حضـرت امـام جعفـر صـادق: ترجمـة جلـد       ق.(.  ۱1۴۶مجلسی، محمدباقر. )
 . تهران: اسلامیه.1ترجمة موسی خسروي.   

 البیضاء. المحجة. بیروت: دار ۱.   المقال من معج  الرجال زبدة ق.(. ۱۹1۸مرتضی، بسام. )

. ۱. تحقیق علی شیري.   تاج العروس من جواهر القاموسق.(.  ۱۹۱۹مرتضی زبیدي، محمدبن محمد. )
 بیروت: دار الفکر.

 . بیروت: دار الهادي.۱.   النصب والنواصبق.(.  ۱۹۱۶) معل ، محسن.

 . مصر: دار الإیمان.1.   حقيقة الشيعةحتی  ننخدع: تا(. موصلی، عبدال. )بی

. قـ : دفتـر   ۸   . تحقیـق سـید موسـی شـبیري زنجـانی.     رجـال النجاشـی  (. ۱1۸۸نجاشی، احمدبن علی. )
 علمیة ق .انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة 

پژوهشنامة نقد وهابیت سراج «. سنت هاي وهابیت در مخالفت با اهلشیوه(. »۱1۴۹هاشمی، سید شفیع. )
 .۱7. ش ۸. س منیر

پژوهشـگاه حـوزه و    :قـ  . 1  . بازتاب تفکـر عثمـانی در واقعـة کـربلا    (. ۱1۶۴. )پناه، محمدرضاهدایت
 .دانشگاه
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